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»شـهر نـو«ی کابـل؛ روبـه‌روی همـان پارکـی کـه »بی‌جاشـدگان« بغل‌به‌بغـل 

هـم چـادر زده‌انـد، چهـره زشـت و کریـه جنـگ را می‌بینم. در پارک سـابق یا 

همان کمپ فعلی، مادرانی چشـم‌انتظار نشسـته‌اند تا خیری از راه برسـد و 

نان خشـک بیاورد. دیگر ظهر اسـت و کودکان بیشـتر از این تاب گرسـنگی 

را ندارنـد. در ایـن سـوی خیابـان نـه آبی هسـت، نـه برقی و نـه گازی. زمان در 

قرن‌هـا پیـش گرفتـار شـده و راه گریـزی از آن نیسـت امـا 15متـر آن‌سـوتر، 

مـردی نـان تـازه و گـرم را آمـاده می‌کنـد تـا درکنـار کبابی قرار دهـد که بویش 

تا آن‌سـوی خیابان و چادرهای کوچک »بی‌جاشـدگان« می‌رسـد. در هر دو 

سـوی خیابـان دود هسـت؛ در ایـن سـمت دود چـوب درخـت بـرای درسـت 

کـردن چـای و در سـمت دیگـر، دود کباب‌هایـی کـه شـکم هـر سـیری را بـه 

گرسـنگی می‌اندازد. شـاید این وضع را بتوان برای یک یا دو روز تحمل کرد 

اما برای 45روز، نه؛ نمی‌شود. مادرها بالاخره روزی تسلیم می‌شوند؛ دست 

کودک‌شـان را می‌گیرنـد و بـه ایـن سـوی خیابـان می‌آینـد تـا شـاید صاحـب 

مغـازه دلـش بـه رحـم آیـد و یـک سـیخ کبـاب برایشـان روی منتقـل بگـذارد. 

امـا مگـر یـک فامیـل )خانـوار( و دو فامیلنـد؟ در هر کمپی ده‌هـا چادر قامت 

برافراشـته‌اند. دیگـر در ذهـن زن افغانسـتانی راهـی جـز گدایی‌کـردن باقی 

نمی‌مانـد. ایـن همـان تصمیمـی اسـت که مـادر آن پسـربچه حدودا 7سـاله 

گرفتـه و بـا فرزنـدش بـه این سـوی خیابان آمده تا بلکـه دل رهگذران به رحم 

آیـد و فرزنـد خردسـالش بعـد از یک‌مـاه بـوی کبـاب شـنیدن، طعـم گوشـت 

تـازه را زیـر دندانـش حـس کنـد. گیـرم کـه یـک فرزنـدش کبـاب خـورد، بـا 

3فرزنـد دیگـر چـه کنـد؟ سـخت اسـت امـا مادرهـا شـاید بتواننـد از ایـن راه 

روزشـان را بـه شـب برسـانند امـا پدرهـا چـه کنند؟ آنها هـر روز بیشـتر از روز 

قبـل تحقیـر می‌شـوند. مردانـی را می‌بینم کـه 45روزی اسـت حس حقارت 

دارنـد؛ مردانـی کـه پیـش از جنـگ، خانـه و کاشـانه و کار و بـاری داشـتند امـا 

حـالا تمـام دنیای‌شـان در گوشـه‌ای از یـک پـارک جـا شـده اسـت. این تنها 

یـک نمـا از جنـگ اسـت. ایـن زشـت وحشـت‌آفرین نماهای دیگـری دارد که 

قلم‌هـا از نوشـتنش شـرم می‌کننـد. آنهـا کـه ایـن روزهـا در افغانسـتان و در 

ایـران، در پشـت کامپیوترهـا و دوربین‌هـای موبایل‌هایشـان می‌نشـینند و 

نسـخه قتـال می‌پیچنـد، درکـی از چنیـن وضعـی دارند؟ مطمئنـا ندارند که 

اگر داشـتند همان مسـیری را در پیش می‌گرفتند که »فقیراحمد سـلطانی« 

مـرد 58سـاله پنجشـیری گرفـت. او هیـچ پسـت و مقـام دولتـی نـدارد اما به 

اعتقـاد مـن ایـن روزهـا مـرد شـماره یک افغانسـتان اسـت. او یکـی از معدود 

گزینه‌هایـی اسـت کـه می‌‎توانـد از جنگـی کـه پایانـش نامشـخص اسـت، 

جلوگیری کند. فقیراحمد را نخستین‌بار در بالای ارتفاعات پنجشیر مشرف 

به اسـتادیوم مارشـال فهیم دیدم. او با یک تویوتای قدیمی دنده‌اتوماتیک 

و از کابـل بـه پنجشـیر و از پنجشـیر بـه کابـل رفتـه بـود تا شـعله‌های جنگی 

کـه می‌توانـد یک‌بـار دیگر افغانسـتان را به آتش بکشـد، خامـوش کند. او نه 

رسـانه‌ای دارد و نه ماموریت دیپلماتیک در سـوابقش اما بیشـتر از خیلی‌ها 

نیـاز امـروز افغانسـتان را می‌فهمـد. او پیـش از ایـن نیـز بـرای برقـراری صلـح 

تلاش‌هایـی کـرده اسـت. می‌گویـد نخسـتین‌بار سـال1362 توانسـته بین 

احمدشـاه مسـعود و فـرد دیگـری کـه نامـش را به‌خوبـی نمی‌شـنوم، رونـد 

صلـح را محقـق کنـد. فقیراحمـد حتـی می‌گوید یک‌بار احمدشـاه مسـعود 

متـن توافـق صلحـی را کـه او در آن نقش‌آفریـن بوده بدون مطالعه امضا کرده 

اسـت. بـا فقیراحمـد در یکـی از کافی‌شـاپ‌های شـهر کابـل بـرای گفت‌وگو 

قـرار می‌گـذارم تـا بدانـم چـرا بعـد از چندین‌سـال، یک‌بـار دیگـر تلاشـش را 

برای تحقق صلح به‌کار گرفته اسـت. می‌گوید: »فردی از مجاهدین سـابق، 

از من درخواسـت کرد برای صلح در پنجشـیر تلاش کنم.« او ادامه می‌دهد: 

»بهشـان گفتم وقتی طالبان پنجشـیر را تسـخیر کرده، مذاکره و صلح معنا 

نـدارد.« در پاسـخ بـه او اطمینـان می‌دهنـد که طالبان به‌دنبال صلح اسـت. 

فقیراحمـد ایـن را کـه می‌شـنود، تشـویق می‌شـود تـا بـار میانجیگـری بـرای 

صلـح را بـه دوش بکشـد؛ هیاتـی بسـازد و به‌سـمت جبهـه مقاومت بـرود و با 

آنهـا از نزدیـک گفت‌وگـو کنـد: »رفتیم بـا آنها از نزدیک صحبـت کنیم؛ پیام 

طالبـان را بـه آنهـا بدهیـم؛ آنهـا نقطه‌نظرات‌شـان را برای ما بگویند تا شـرایط 

بـرای مذاکره فراهم شـود.«

-شما نیروهای داوطلب هستید؟

- بله.

- بـا توجـه بـه داوطلب‌بـودن شـما، نیروهـای طالبـان بـرای شـما مزاحمتـی 

ایجـاد نکردنـد؟

-ما به‌خاطر صلح در فضای جنگی که دو طرف در سـنگر هسـتند، آماده شـدیم. 

خودت در پنجشـیر ما را از نزدیک دیدی. در همان وحشـت و درگیری ما به طرف 

پنجشـیر رفتیـم تـا از آنهـا احوال پیـدا کنیم. اما وضعیت دگرگون بـود. پیام دادیم.

فقیراحمـد بـا دو نفـر همراهـش، نمی‌توانـد در پنجشـیر با تمـام فرماندهان جبهه 

ملـی گفت‌وگـو کنـد: »بـه آنهـا گفتیـم طالبـان حاضـر بـه صلـح اسـت. آنها هـم از 

پیـام صلـح اسـتقبال کردند.«

 نیروهای جبهه ملی با ریگستانی ارتباط می‌گیرند و او نیز از بررسی این پیشنهاد 

در جمـع فرماندهـان مقاومـت می‌گویـد و قـرار می‌شـود خبر جمع‌بنـدی نهایی را 

به هیات صلح بدهند. فقیراحمد در پاسـخ به این سـوالم که »مشـاهدات میدانی 

نشـان می‌دهـد دو طـرف جنـگ برای ایشـان اولویت ندارد«، می‌گویـد: »ما صلح را 

قبـول داریـم. بـا صلـح خونریـزی کـم می‌شـود. این طـرف مسـلمان و آن طرف هم 

مسـلمان اسـت.« او نمی‌خواهـد تـا راه بـرای مذاکـره بـاز اسـت و می‌تـوان به صلح 

امیـدوار بـود، بـه جنـگ فکـر کند: »نـام من در لیست‌سـیاه آمریکا بود اما مارشـال 

فهیم ]نظامی و سیاسـتمدار تاجیک‌تبار و از یاران احمدشـاه مسـعود که در دوران 

ریاسـت‌جمهوری کرزی معاون‌اول او بود[ توانسـت نامم را از لیسـت خارج کند. با 

ایـن حـال نظـرم این اسـت که پیـش از اینکه به جنگ روی آوریم، بایـد انرژی، توان 

و اسـتعداد را بـرای صلـح خـرج کـرد. ایـن برای مـردم ما بهتر اسـت. ما صدفی‌صد 

)صددرصـد( راضی به صلح هسـتیم.

هیـچ ولایتـی نمی‌توانـد به‌انـدازه پنجشـیر، افغانسـتان را دقیـق به تصویر بکشـد. 

اگر هرات پایتخت فرهنگی-اقتصادی و کابل پایتخت سیاسـی افغانسـتان باشـد، 

پنجشـیر را بایـد پایتخـت ایسـتادگی و مقاومـت دانسـت. ایـن مقاومـت ریشـه در 

جغرافیای سرسـخت و کوهسـتانی این منطقه دارد. با سـقوط کابل، یک‌بار دیگر 

نـام پنجشـیر بـر سـر زبان‌هـا افتـاد. با توجـه به قطعی بـرق و اینترنت در پنجشـیر، 

روایـت دقیـق و قابـل اعتنایـی از آنچه در این ولایت گذشـته، در دسـترس نیسـت. 

طالبـان بـا توجـه بـه محدودیت‌هـای رسـانه‌ای، بـا قطعـی اینترنت و تلفـن، تلاش 

می‌کنـد ایـن گـزاره را القـا کنـد کـه بدون جنایت، پنجشـیر را تسـخیر کرده اسـت. 

درمقابـل مقاومـت پنجشـیر هـم تالش می‌کنـد دلایل سـقوط ولسـوالی‌های این 

ولایـت را حمالت جنگنده‌هـای پاکسـتانی و خیانـت برخـی افـراد تعریـف کنـد. 

واقعیـت امـا نـه آن چیـزی اسـت که طالبـان می‌گوید و نه آنچه مقاومت پنجشـیر. 

مشـخص اسـت که هر دو طرف این منازعه، بیش از روی زمین، در فضای مجازی 

و رسـانه‌ها درحـال نبردنـد. طالبـان کـه در داخـل و خارج هیچ رسـانه قابل اتکایی 

نـدارد، بـا ممانعـت از ورود خبرنـگاران به پنجشـیر این عرصه را پیش می‌برد و جبهه 

مقابل نیز با خبرسـازی‌هایی همچون تشـکیل یک جبهه بزرگ در سراسـر کشـور 

علیـه طالبـان. توزیـع اخبـار غیرواقعـی و بعضـا دروغ توسـط برخـی سـمپات‌های 

جبهـه مقاومـت نیز به‌صورت عمده پمپاژ می‌شـود. یکـی از این خبرهای دروغین، 

اسـارت 2هـزار نیـروی طالـب بـه دسـت نیروهای احمد مسـعود بود؛ خبـری که در 

روزهـای اول بـا توجـه بـه تصویـر منتشرشـده، تکذیـب آن سـخت بود امـا اکنون با 

توجـه بـه عقب‌نشـینی نیروهـای مقاومـت بـه کوه‌هـا، بـا اطمینان می‌تـوان گفت 

کـه ایـن خبـر از اسـاس کـذب بـوده اسـت. ایـن شـرایط نشـان می‌دهـد نمی‌توان 

روایـت هیچ‌یـک از دو طـرف ماجـرا را پذیرفت.

در میان طالبان
طالبان تشـکیلات یکدسـت و منسـجمی نیسـت. این عدم انسـجام هم در رهبری 

و هـم در بدنـه ایـن تشـکیلات قابـل ردیابی اسـت. بـا وجود این شـکاف‌ها اما همه 

آنهـا در یـک نقطـه مشـترکند و آن هوشـیاری در مقابلـه بـا خبرنـگاران اسـت. ایـن 

رفتـار نشـان می‌دهـد طالبان بـه نیروهایش درباره رفتار با خبرنـگاران آموزش داده 

اسـت. در مرکـز ایالـت پنجشـیر با مارشـال »شـاه‌ولی« یکی از فرماندهـان طالبان 

در پنجشـیر همکلام می‌شـوم. مارشـال یکی از اعضای طالبان اسـت که سـال‌ها 

قبـل در ایـران کارگـری کرده اسـت. سـعی می‌کند خیلـی خودمانی صحبت کند: 

»سـال71 وارد تهران شـدیم. حوالی اسلامشـهر کارگری می‌کردم.« 13سـال بعد 

)سـال84( بـه افغانسـتان بازمی‌گـردد و چنـد سـالی را احتمـالا درکنـار طالبـان با 

آمریـکا می‌جنگـد. سـال93 بـرای دومین‌بار وارد ایران شـده و به باغبانی مشـغول 

می‌شـود. می‌خواهم که یک شـب در پنجشـیر بمانم. مخالفتی نمی‌کند اما تمام 

توانش را به‌کار می‌گیرد تا مانع ماندن من و خبرنگاران تسـنیم )کیان عبداللهی، 

مهـدی بختیـاری و محمدعلـی سـافلی( شـود. در پاسـخ بـه سـوالم دربـاره آخرین 

وضعیـت جنگـی می‌گویـد: »بیشـتر پیـش رفتـه اسـت. دره پارنـده کمـی درگیری 

مانـده اسـت. در ایـن دره احتمـال درگیری وجود دارد.« می پرسـم:

-نیروهای مقاومت سلاح سنگین یا نیمه‌سنگین دارند؟

-سلاح سنگین و ماشین بزرگ و خطرناک ندارند.

بـا وجـود هوشیاری‌شـان در مواجهـه بـا خبرنـگاران، گاهـی اطلاعات خوبی 

دراختیـارم قـرار می‌دهنـد: »مـردم را خلـع سالح کردید؟«

-بله درسته. خلع سلاح شده‌اند.

بین حرف‌هایش از کمینی می‌گوید که نیروهای مسـعود برای غافلگیری طالبان 

طراحی کرده بودند اما این کمین درنهایت ناباوری، شکسـته شـد. شکسـته شـدن 

کمین یا ناشـی از ضعف کمین‌زننده اسـت یا قدرت طرف مقابل.

حرف‌هایمـان کـه ادامـه پیـدا می‌کنـد، از مـا می‌پرسـد شـما فکـر می‌کنیـد جنگ 

افغانسـتان به‌خاطر چه اسـت؟ کیان می‌گوید: »راسـتش را بگویم جنگ قومیتی 

اسـت.« مهـدی هـم ادامـه حرف‌های کیـان را می‌گیرد و بـدون ملاحظه می‌گوید: 

»شما چرا دولت را انحصاری کردید و به دیگران سهمی ندادید؟« ظاهرا آرام است: 

»بسـیار خوب سـوالی اسـت. اینها می‌گویند طالب حکومتی تشـکیل می‌دهد که 

افغان‌های دیگر را داخل نمی‌کند. شما چند استان دیدید؟ هرات بهترین درآمد 

را دارد. کابل هم پایتخت اسـت. وارد پنجشـیر می‌شـوی تا آخر پنجشـیر می‌بینی 

ایـن بازسـازی و ساختمان‌سـازی و کارهایـی کـه در ایـن اسـتان شـده در هیچ‌جـا 

نشـده.« چرایی‌اش را می‌پرسـم. می‌گوید: »همه‌اش با دزدی انجام شـده اسـت.«

درطـول مسـیری کـه تـا مرکـز ایالـت آمده‌ایـم، کمتر تصویری از شـهید احمدشـاه 

مسـعود وجـود دارد کـه پاره نشـده باشـد. شـاه‌ولی با ایـن حال برای آمـرزش او دعا 

می‌کند: »هر طالبی که مخالفش باشـد، من نیسـتم. او مدتی با شـوروی جنگید 

و مبـارزه کـرد. زمانی که شـهید شـد مـن در تهران چمن‌زنی می‌کردم. والله اشـک 

مـا ریخـت کـه او شـهید شـد. او دزد و خائـن نبـود و درسـت مبارزه کـرد.« چند ثانیه 

بعد، ماشـین دومی می‌رسـد. مردی با موهای طلایی‌رنگ بلند و ریشـی به همان 

رنـگ و چشـم‌های زاغـی از ماشـین پیـاده می‌شـود. بعـد از کمـی گفت‌وگو متوجه 

می‌شـوم که نامش اکرام‌الدین مفتون شـاعر اسـت. می‌پرسـد:

-از کجا آمدی؟ 

-تهران.

-واقعیت را بگو؛ دروغ نگو.

از مـن می‌خواهـد دروغ نگویـم امـا خـودش به‌نظـر می‌رسـد خیلـی بـه آن پایبنـد 

نیسـت. ایـن را وقتـی می‌فهمـم کـه می‌گوید: »اینکه مردم آزار و اذیت شـدند دروغ 

اسـت. در کل افغانسـتان خصوصا در پنجشـیر هیچ ظلمی نشـده اسـت.« درکنار 

ایـن یـک واقعیـت را هـم می‌گویـد و آن تصفیه کوهسـتان از »مخالفـان« طالبان یا 

همـان جبهه مقاومت اسـت.

 برخالف آنچـه طالبـان می‌گویـد، یـک مقـام دولت سـابق تصاویـر و ویدئوهایی را 

دراختیـارم قـرار داده کـه نشـان می‌دهـد طالبـان چندین نفـر از نیروهای مقاومت 

پنجشـیر را به اسـارت درآورده و پس از بسـتن دست‌هایشـان، به آنها تیر خلاصی 

زده اسـت. ایـن اقـدام طبـق موازیـن حقوق بین‌الملل »جنایت جنگی« به حسـاب 

می‌آیـد. ایـن رفتارهـا بسـیاری از مـردم عادی را که در دولت سـابق مسـئولیت‌های 

کوچکـی داشـتند بـه هـراس انداختـه اسـت. بخـش قابل‌توجهی از کسـانی را که 

در کمپ‌های »بی‌جاشـدگان« در کابل مسـتقرند همین افراد تشـکیل می‌دهند. 

ایـن را وقتـی می‌فهمـم کـه بـه کمپ آنان در سـرای شـمالی می‎روم.

عبدالغفار رحمتی، رئیس کمپ مهاجران سـرای شـمالی کابل اسـت. او و چندده 

خانـواده دیگـر حـدود دو مـاه پیـش از ولایـات شـمالی افغانسـتان )تخـار، قنـدوز، 

بغالن، سـمنگان( کـه درگیـر جنگ بوده‌انـد، به کابل می‌آیند. عمده ایـن افراد در 

جریـان جنـگ خانه‌هایشـان هـدف قرار گرفتـه و ناچار به پایتخـت آمده‌اند. برخی 

از ایـن خانواده‌هـا در روزهـای گذشـته کمـپ را تـرک کرده‌انـد، اما برخـی دیگر که 

از کارمنـدان دولـت سـابق هسـتند، یا نرفته‌انـد یا از رفتار نیروهـای طالبان هراس 

دارند. عبدالغفار می‌گوید: »حدود 10 تا 15 درصد مشکلات مردم امنیتی است. 

طرف کارمند دولت سـابق بوده و الان در تهدید اسـت.« از راه‌حل می‌پرسـم: »باید 

از  طرف امارت اسالمی به اینها کارت مصونیت داده شـود.« 

- ‌اگر ندهند چه می‌شود؟ 

-‌ مـردم نگـران هسـتند. 10 فامیـل را بـه ولایت‌شـان راهـی کردیـم. هـر روز بـا مـا 

در تماسـند کـه چـه کـردی؟ کارت مـا را راهـی می‌کنـی کـه از خانـه خـود برآمـده 

نمی‌توانیـم )نمی‌توانیـم خـارج شـویم(. می‌ترسـند. 

- احتمال خطر هست؟ 

- بله هست. 

- طالبان که گفته عفو عمومی صادر کردیم؟ 

- بزرگان‌شـان اعالم کردنـد امـا خردهـا هـر کار کننـد، بـزرگان خبـر نمی‌شـوند. 

خودسـر زیـاد اسـت. 

- گزارشی در این باره شده است؟ 

- عبداللـه از تخـار بـا مـن تمـاس گرفت که چندبار آمدند خانه را پالیدند )گشـتند( 

ولـی مـن را پیـدا نکردنـد. اگر می‌توانـی ظرف 2 روز کارت من را ارسـال کن. 

- طالبان مدعی است رفتارهای خودسرانه را کنترل می‌کند. 

- صحت دارد اما مکمل نیست. شاید 50 درصد اعمال شود. 

ترس از طالبان چیزی نیسـت که مردم بتوانند آن را حتی از غریبه‌ها پنهان کنند. 

در دومین روزی که به پنجشیر رفتیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا با اصرار و 

به بهانه خطرات جانی، ما را از منطقه خارج می‌کند. او برای اطمینان از بازگشت 

مـا، کیـان عبداللهـی را سـوار خـودروی خـودش می‌کنـد و یـک طالـب را با سالح 

آمریکایـی همـراه مـا می‌فرسـتد. در طـول مسـیر راننده کـه تا پیش از آن فارسـی را 

مثل بلبل حرف می‌زد، به نیروی طالب که از او می‌خواسـت تا به ما از خوبی‌های 

طالبان بگوید، می‌گفت فارسی بلد نیست. در تمام طول مسیر که نیروی طالبان 

همراهمـان بـود، راننـده که جوانی 20سـاله بود، کلامی سـخن نمی‌گوید. همین 

ترس اسـت که کارمندان دولت سـابق را ناچار به بی‌جایی کرده اسـت. آنها حدود 

2 ماهـی اسـت کـه در چـادر می‌خوابنـد. برخی چادر مسـافرتی دارنـد و برخی هم 

کـه همـان را ندارنـد، بـا چادرهـای زنانه برای خودشـان چادر سـاخته‌اند. کمپ، 3 

هزار نفر جمعیت دارد ولی روزی 2 هزار نان خشـک قسمت‌شـان می‌شـود. چای 

را بـا چـوب درسـت می‌کننـد و باید برای چـوب هم هزینه بدهند. 

کابل مغموم و سر در گریبان
شـهرهای بـزرگ افغانسـتان مغمـوم و غم‌زده‌انـد. کابل اما بیشـتر از همه به‌سـوگ 

نشسته است. باورم نمی‌شود اما مرد تاجیکی که در کنارم نشسته از غم بازگشت 

طالبان بغضش می‌شـکند و می‌زند زیر گریه. او دوسـت نزدیک محسـن اسلام‌زاده 

کارگردان مسـتند »تنها میان طالبان« اسـت. حالش آنقدر بد اسـت که زیر سـرم 

رفتـه. بـرای اینکـه بفهمیم در چـه اوضاعی گیر افتاده‌اند، می‌گویـد: »بچه من 13 

یـا 14 سـالش اسـت. بـه همیـن سن‌وسـال بودم کـه این رژیـم )طالبـان( آمد. من 

از درس خوانـدن مانـدم. می‌ترسـم همیـن وضـع سـر اولادم بیایـد. در آن وقت من 

بی‌سواد ماندم و امروز اولادم بی‌سواد می‌شود. هیچ چیزی تغییری نکرده است.« 

علـی دوسـت دیگـر محسـن هـم از بغـض مـرد تاجیـک، بغضـش می‌گیـرد: »چـرا 

آدم‌هایـی کـه یـک عمـر مـا را کشـته‌اند، بـر زندگـی مـا مسـلط شـده‌اند؟« ادامـه 

می‌دهـد: »نمی‌دانـم بـا چـه رویـی در تلویزیـون بـا انتحاری‌هایشـان رژه می‌روند و 

می‌گویند این »موتور بمب« )ماشـین انتحاری( ماسـت. به این انتحاری‌ها افتخار 

می‌کننـد. تـو بـا ایـن انتحاری‌هـا اولاد مـا را تبـاه کـردی. چقـدر آدم را کشـتی؟«

محسـن می‌گویـد: »احتمـالا منظورشـان ایـن اسـت کـه مـا بـا انتحـاری اشـغال را 

تمـام کردیـم.« علـی امـا می‌گویـد: »مـردم را زدنـد. آقـا جـان! طفـل نـوزاد در رحم 

مـادر را زدنـد. بچـه کلاس دهـم کـه آمادگـی کنکـور می‌خوانـد را زدند. در مسـجد 

آخونـد و پیرمـرد را زدنـد.« طالبـان البتـه مسـئولیت بسـیاری از انتحاری‌هـا را 

نپذیرفتـه و بـه همیـن دلیـل علـی می‌گویـد: »گیـرم کـه اینهـا را داعـش زد. همین 

آخریـن انتحـار جلـوی در منـزل بسـم‌الله محمـدی وزیـر دفـاع کـرد. آن ماشـین 

انتحـاری کـه منفجـر شـد، خودروی یک راننـده که 3 زن و کودکـی داخلش بودند 

را هـم کشـت. همیـن راننـده 14 نفـر عائلـه داشـت. هم خـودش از بیـن رفت و هم 

ماشـینش.« ادامـه می‌دهـد: »طالـب می‌دانیـد چـه می‌گویـد؟ می‌گویـد آنهـا که 

بی‌گنـاه بودنـد، بـه بهشـت می‌رونـد. آقـا جـان مـا نخواهیم فعال به بهشـت برویم 

بایـد چه‌کسـی را ببینیـم؟«

افغانسـتان ایـن شـب‌ها خـواب راحـت نـدارد. طالبـان می‌گوید تغییر کرده اسـت 

اما بخشـنامه‌ها و دسـتورالعمل‌هایی که این روزها در حال ابلاغش اسـت، چنین 

چیـزی را نشـان نمی‌دهـد. طالبـان چـه تغییر کرده باشـد و چه نکرده باشـد، مردم 

افغانستان مردم 25 سال پیش نیستند. آنها دربرابر انحصارگرایی طالبان سکوت 

نخواهنـد کـرد. ایـن را زنانـی کـه بـه اعتراضـات می‌پیوندنـد و جلـودار می‌شـوند، 

نشان داده‌اند.

»آن‌ها« دیگر بزرگ شده‌اند

روایت میدانی صادق امامی خبرنگار »فرهیختگان« از افغانستان، بخش سوم

غصه  بی‌جاشدگان 
و قصه مبهم افغانستان

صادق امامی
دبیرگروه  بین‌الملل


